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Abstract 

For about ten years, the planning committee of the Ministry of Science, Research and 

Technology has decided to divide the PhD program in Persian language and literature 

into different orientations. The basic premise of this division is the Aristotelian literary 

genres. Accordingly, one of these orientations is lyrical literature. In this article, which 

is written in a critical-review method, one of the courses in this field, called “Non-

Poetic Lyric Works”, is reviewed. The term "non-poetic" is insufficient in the title of 

the course. Due to the other components of the course, it is better to replace it with the 

term "prose". Also, the term "analytical cognition" is ambiguous in purpose and it is 

better to use the term "analytical study". Given the heads of the content and 

References, it is clear that the designers of this course have asked the teacher to teach 

long folk tales as the main Reference. These tales have various components due to the 

fact that they have been narrated orally among the people for many years and from a 

structural point of view, they have little to do with the title of the lyrical literature field. 

It is better to consider rhythmic prose texts, technical prose texts and modern Persian 

stories as the References of this course. 
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  چكيده
تحقيقـات و فنـاوري تصـميم     ،وزارت علـوم ريـزي   برنامه ةسال است كه كميت دهحدود 
 .مختلـف تقسـيم كنـد    هـاي  گرايشدكتري زبان و ادبيات فارسي را به  ةاست رشت گرفته

يكـي از ايـن    ،بـر ايـن اسـاس    .بندي انواع ادبـي ارسـطويي اسـت    اين تقسيم ةمبناي اولي
مـروري نوشـته شـده     ـ ـ  روش انتقـادي  كه به ،در اين مقاله .ادبيات غنايي است ها  گرايش
شـود.   نقـد و بررسـي مـي   » آثار غنايي غيرمنظوم«نام  يكي از دروس اين گرايش به ،است

بهتـر   نامه درسساير اجزاي به  باتوجه .استرسنا نامه درسدر عنوان » منظومغير«اصطلاح 
در  »شـناخت تحليلـي  «اصـطلاح   ،چنـين  هـم  .آن شـود  گزين جاي »منثور«است اصطلاح 

به رئوس  باتوجه .استفاده شود »بررسي تحليلي«است و بهتر است از اصطلاح  مبهمهدف 
 تـا  انـد  از اسـتاد درس خواسـته   نامـه  درسمنابع آشكار است كه طراحـان ايـن    و مطالب
 بـه  باتوجـه  ،هـا  داسـتان ايـن   .عنوان منابع اصلي تدريس كنـد  بلند را به ةعاميان هاي داستان

اجـزاي متنـوعي    ،شده است صورت شفاهي دربين مردم نقالي مي كه ساليان متمادي به اين 
بهتـر   د.اربا سرفصل گـرايش ادبيـات غنـايي نـد     چندانياز منظر ساختاري ارتباط  دارد و

عنـوان منـابع ايـن     هاي مدرن فارسي بـه    و داستان ،متون نثر فني ،ور موزونثاست متون من
  .مدنظر قرار گيرد نامه درس

رفصل دكتري زبان و ادبيات فارسـي، ادبيـات غنـايي،    س ،انواع ادبي ارسطويي ها: دواژهيكل
  .متون نثر فارسي
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  مقدمه. 1
  :با اتكا به اين دليل، 1390سال وزارت علوم در ريزي  برنامهشوراي 

زبان و ادبيـات فارسـي    ةدكتري رشت ة) در دور1390اي كه تاكنون (پيش از سال   برنامه
 ةرا در ايـن رشـت   امـروز نيازهـاي   توانـد  نمـي عمـومي دارد و   ةشده است جنب اجرا مي

هاي دكتـري تخصصـي زبـان و      بدين جهت ضروري است دوره ،تحصيلي پاسخ دهد
اهداف علمـي و   اهميت اين رشته بتوان بهبه  باتوجه ]تا[رسي راه اندازي شود ادبيات فا

  ،)4: 1390 فارسي زبان و ادبياتدكتري سرفصل تحقيقي دست يافت (

هاي تخصصي تقسيم كند.  رشتة دكتري زبان و ادبيات فارسي را به گرايش تا ش كردتلا
هـايي ماننـد    گـرايش  ،بنـابراين  .اسـت انواع ادبي ارسطويي بندي  ترين مبناي اين تقسيم  مهم

بـاوجود   ،هـا  گـرايش د. ايـن  شايجاد  ير ادبيات عرفانادبيات حماسي و ادبيات غنايي دركنا
تعداد پرشماري از مقالات و  و هاي كشور درحال اجراست در دانشگاه ١،مخالفاني كه داشت

  شود. منتشر مي بر اين پايههرساله  ها پژوهش
يكـي از  ويـژه   بـه  خـاص گـرايش ادبيـات غنـايي و     طور  به اين مقاله درپي آن است كه 

  نقد و بررسي كند. »آثار غنايي غيرمنظوم« با عنوان را هاي اين گرايش نامه درس
  

  بيان مسئله 1.1
. اسـت  »آثار غنايي غيرمنظـوم « نامة هاي درس  نقد كاستي حاضر ةاصلي مقال ةمسئل ،بنابراين

و  ،رئوس مطالـب  ،هدف ،و عنوان شودتعريف  تدق به  اين اصطلاحكه  ين استتلاش بر ا
  .گيردمنابع آن موردنقد و بررسي قرار 

  
  اهميت و ارزش تحقيق 2.1

فارسـي   دكتري زبـان و ادبيـات   درس از دروس  با تمركز بر يك تا كند مياين مقاله تلاش 
 ـگرايش غنايي و نقد و بررسي آن براي طرح ايـن درس و   اي  هـاي تـازه  نهاد پـيش  آن  ةارائ

تري  مهمتر و  تبع آن منابع دقيق و به ،رئوس مطالباهداف، مطرح كند و اميدوار است بتواند 
 كند. نهاد پيش براي آن  را
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  بحث اصلي .2
 آغـاز  »غيرمنظـوم  غناييآثار « اجازه بدهيد براي ورود به بحث اصلي از متن سرفصل درسِ

هـاي شـعر     بسياري از مؤلفه زيرا ،اي است انههوشمند اول عنوان درس در نگاه  عنوان. مكني
پژوهش  كه يافته استنيز انعكاس » غيرمنظوم«اصطلاح  ادبيات فارسي در متون بهغنايي در 

 سؤالاما اين  ،دكتري زبان و ادبيات فارسي بسيار بااهميت باشد ةدر دور تواند ميآن  دربارة
و  ،رئوس مطالب ،هدفبه  باتوجه .چيست »غيرمنظوم«كه منظور از  آيد ميدر نگاه اول پيش 

 ،وصـف  بااين .ارندد نثر را مدنظر متون منابع اين سرفصل آشكار است كه طراحان سرفصل
يكـي از   ،بنـابراين  .نيسـت  منثـور  مطرح است كه چرا عنوان سرفصل آثار غنايي سؤالاين 
  در عنوان درس است.» منظومغير«كليدواژة ة حاضر بحث دربارة هاي بدنة اصلي مقال بخش

اصطلاح  ةدرباربحث  .ذكر شده است »غنايي منثور شناخت تحليلي متون«هدف درس 
 »شناخت تحليلـي «نقد اصطلاح  چنين همو ترجيح يكي بر ديگري و  »غيرمنظوم«يا  »منثور«

  حاضر است. ةاصلي مقال ةبخش ديگر بدن
نقد اين مطالـب   .وس مطالب آورده شده استئر هشمار پنجدر سرفصل درس به تعداد 

ديگـر   سـو و بـا منـابع ازسـوي     و بررسي چگونگي ارتباط آن با عنوان درس و هدف ازيك
  حاضر است. ةاصلي مقال ةبخش بعدي بدن

چگـونگي ارتبـاط ايـن منـابع بـا       .اسـت  نامه درسبخش بعدي اين مقاله نقد منابع اين 
و طراحـي   ،نامه درسو رئوس مطالب  ،هدف ،تناسب آن با عنوان چنين همگرايش غنايي و 

 حاضر خواهد بود. ةاصلي مقال ةمنابع جديد آخرين بخش بدن

  
  منظومو بررسي عنوان درس: منثور يا غيرنقد  1.2

نثـر را بـه    شـده و  سخن به دو قالب كلي نظم و نثر تقسيم مي در نقد سنتي فارسي و عربي
 »باشد كلامي كه وزن و قافيه نداشته«يا  »نظم آزاد باشد قيوداز «يا  »كلامي كه منظوم نباشد«

دلايـل   بـه  . ايـن تعريـف  )27 :1366خطيبي  به بنگريد ،تر بيشبراي اطلاع ( اند كردهتعريف 
يكي فـرض   اولاً نظم با شعر ،ها  در اين تعريف ).27 :همانبه  بنگريد(مختلف ناقص است 

، تنهـا وزن و قافيـه ذكـر شـده اسـت      ايـن دو معيار مهم تشخيص  كه دوم اينشده است و 
و صـورت آن برجسـته شـده     زبـان  برونـة  آن درهر متني كه  امروزكه در نقد ادبي  درحالي
نظم است و هر متني كه  ،و قافيه در آن آمده باشد ،سجع ،يعني عناصري مانند جناس ،باشد
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 ايهـام،  ،تشبيه ،يعني عناصري مانند استعاره ،معنايي آن برجسته شده باشد ةو ماي زبان ةدرون
شـناس   حـق  بـه  بنگريـد  ،تـر  بيش(براي اطلاع  شعر است ،حسن تعليل در آن آمده باشد و

كـه در تـاريخ ادبيـات فارسـي ديـده       چنان ،نثر ).32- 31 :1366 خطيبي؛ 110- 109: 1373
 ،درميـان شـعر   .بگيـرد    خود بهادب را  ةهركدام از اين دو گون هاي ويژگي تواند مي، شود مي
دهـد    مـي  ديگر پيوند ها را به يك دارد كه آنو نثر روابط لفظي و معنوي زيادي وجود  ،نظم

 ـ  تحتكه چه ميزان  اين  به باتوجه ،نثر ).31 :1366خطيبي (  ـا  هتأثير قواعـد درون ي ا  هي و برون
اي   ير قواعـد برونـه  تـأث  تحت تر بيشاز نثر موزون يا مسجع (كه  تواند مي ،زبان برجسته شود

زبان برجسته شده است) تا نثر شاعرانه (كه در آن درونة زبان برجسته شـده اسـت) پـيش    
 ).4 :1380توان در شعر منثور سراغ گرفت (صفوي  يمرود. اوج نزديكي نثر به شعر را 

 ديـده    خـود  بـه ي دو ويژگي مـذكور را  نثر موسوم به نثر فني و مصنوع در ادبيات فارس
 سـعدالدين  انـد؛  داشـته  تأكيـد هم همواره به اين نكته  هاود نويسندگان اين نوع نثرخ .است

كه در دو صنعت نظـم و نثـر مهـارت     آن از  كند پس اذعان مي نامه مرزبان ةوراويني در مقدم
ها آميخته شـده مطالعـه كـرده     هاي مختلفي را كه اين دو هنر در آن پيدا كرده است و كتاب

ة خـاطر بـرده     چه از هريك آن«است  از «و » خلاصة لطافت و مصاصة حلاوت بود بـا خليـ
مدتي در اين  ،ازآن حاصل كرده است. پس» وار فرط امتزاج عسل مركبي به مفردات اجزاء آن

بهره  بي» پيراية عبارت«كه كتابي از آثار پيشينيان كه از  داشته تا اين» ممارست و ملابست«فن 
در آن پوشانده اسـت و  » زيبنده  خويش كسوتي افت قريحةب دست«دست آورده و از  بوده به

  ).19- 6: 1380 بر آن بسته است (وراويني» حليتي فريبنده از صنعت صياغت خاطر خود«
 توان ميكه گاهي  شود ميقدر به نظم نزديك  نثر موزون آنبه متون موسوم  ،ديگر سوي از

هـر راسـت نشـايد     /نبايـد گفـت  جز راست «گيرد:  مي   خود بهآن را  هاي ويژگي ةگفت هم
 بـر انـواع تـوازن    عـلاوه  ،انـد   كه به خواجه عبداالله انصاري نسبت داده ،در اين نمونه .»گفت

  توان براي آن مشخص كرد. و رديف هم مي ،ن، قافيه) وزجناس جع،س(واژگاني 
 اصطلاح دقيقـي  نامه درسدر عنوان اين » غيرمنظوم«اصطلاح  ،درآمد  اين پيشبه  باتوجه

و كلامـي   انـد  پنداشته يكيبا شعر  قدمانظم را مطابق ديدگاه  نامه درسطراحان اين  نيست.
 امـروزه  ،كـه ديـديم   چنـان  ،ايـن ديـدگاه   .كـه وزن و قافيـه داشـته باشـد     انـد  كـرده فرض 
 ـ  نامه درسكه قرار است در اين  اين  به باتوجه .نيست  پذيرفته ادبـي نثـر كـه     ةمتـوني از گون

از نظم و شعر  هايي مؤلفهپس ناگزير بايد اين متون  ،ويژگي غنايي داشته باشند بررسي شود
  .متون درست نيست گونه اينبراي  »غيرمنظوم«اصطلاح  ،بنابراين .نيز داشته باشد
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  »غنايي منثور شناخت تحليلي متون« :هدف درس 2.2
را در عنـوان  » غيرمنظـوم «اصـطلاح   مهنا درسمشخص اين است كه طراحان  ةنخستين نكت

 »منثور«را مساوي با » غيرمنظوم«ها  رسد آن نظر مي تقليل دادند. به در هدف» منثور«درس به 
 ديگـر هـر   منظـوم هـم باشـد و ازطـرف     توانـد  نثر مي ،كه گفتيم چنان ،كه اند. درحالي دانسته
  تواند شعر هم باشد. بلكه مي ،منظومي لزوماً نثر نيستغير

 .نظـر مفهـوم مشخصـي نـدارد     بـه  »شناخت تحليلي«اصطلاح  بعدي اين است كه ةنكت
طـي آن عناصـر    كـه  شـود  مـي از متـون ادبـي اطـلاق     اي  آن نوع بررسي«تحليل درواقع به 

پيونـدي آن عناصـر و     گردند و سپس هم يم يك مشخص به خاص يك آورندة متنيوجود به
 .)14، 1 ج :1397(پاينـده   »شـود  يم ـبررسـي   ها در مـتن مـوردنظر   نحوة ساختارآفريني آن

كـردن   اضـافه  ،پس .شود ختم »شناخت«به  تواند مي تحليل اساساً مسيري است كه ،بنابراين
اسـتفاده   »بررسـي « ةاز كلم »شناخت« ةجاي كلم بهتر است به .شناخت به تحليل نارساست

 كه اغلب در شـعر  ،يك نظريهمنثور فارسي از ديدگاه  كه قرار است متون اين  به هتوجبا .شود
 :بهتر است متن هـدف بـه ايـن طريـق اصـلاح شـود       ،تحليل شود ،است هاستفاده بودمورد

  ».ادبي غنايي ةتحليلي متون منثور فارسي از ديدگاه نظري بررسي«
  

  رئوس مطالب 3.2
 رئـوس  ةواسـط  طـرح درس بـه   .است نامه درس يكهاي  ين بخشتر مهمرئوس مطالب از 
  گيرد. ميشكل  مدرسمطالب در ذهن 

1.3.2  
هاي غنايي پيش از اسلام   بررسي داستان« موردبحث نامة درس اولين بخش از رئوس مطالب

 ،نـار  اردشير و گل زرديارس و اداتيس (صحيح آن زريادرس و اداتيس است)، ،هزار افسان(
اين عنوان از اين نظر كه تاريخ تحول و تطور ادبيات را به پيش  .است ...»و ،آ پانتهو  پآراس

 ،نـار  جز اردشير و گل به ،جاست كه اين آثار اما نكته اين ،از اسلام كشانده است اهميت دارد
 صفت ،ديگر ازسوي .امكان بررسي متني فراهم نيست ،بنابراين .فاقد يك متن مشخص است

يا وجه )mode ( روايت«يا  »داستان«توان كنار   نمي داشتن متن اصلي تدردس را بدونغنايي «
كـه نظـامي وجـوه      دليـل   ايـن   بـه  ،نامند ميداستان غنايي آثار نظامي را اغلب  ،گذاشت. بله
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 جـه تـوان و  مي ،رايننابب .مختلف غنايي را در ژانر اصلي متن كه روايت باشد جا داده است
. )1397كيش  بنگريد به ذاكري ،تر (براي اطلاع بيش هاي نظامي قائل شد غنايي براي داستان

متفاوت است و تركيب ايـن دو در نگـاه اول    ينوع رواي بانوع غنايي اساساً  ،ادبي ةنظريدر 
توان  مي ،هاي خاصي داشته باشد اما اگر روايت مؤلفه .)Freedman 1963: 1(نماست   متناقض

بهتـر اسـت ايـن بخـش از رئـوس مطالـب        ،ينبنابرا ).ibid.: 18( صفت غنايي را به آن داد
 .»پيش از اسلام ةعاشقان هاي داستان ةپژوهش دربار« :طور نوشته شود اين

2.3.2  
بررسي متون منثور با محتواي روابـط  « مورد بحث نامة درسدومين بخش از رئوس مطالب 

 ،شـمس و طغـرا   ،ارسلانيرام ،يغميب ةنام  داراب ،يطرسوس مةنا  داراب ،يارسمك ع(عاشقانه 
  .است »و...) ،القلوب  محبوب ،يكرد شبستر ينحس ،سندبادنامه

زيـرا   ،ترين قسمت بوده اسـت   مهم نامه درساين بخش از رئوس مطالب براي طراحان 
كـه طـرح    اند خواستهاز استاد درس  ،بنابراين .ندا  ههمين مطلب نوشت جهتتمام منابع را در

 ،و هـدف آن  نامـه  درسعنوان به  باتوجه ،كه آن حال .كنددرس خود را برمبناي اين بخش بنا 
 ـ  هـاي  داستانكه  اين .اين بخش هيچ ارتباطي با موضوع درس ندارد فارسـي را   ةبلنـد عاميان

ي اخيـر  هـا  سـال در  متأسـفانه  ،دهند هيچ فلسفة نظري ذيل انواع ادبي ارسطويي قرار مي بي
شـمار   منثـور بـه   ةرا يك حماس يارسمك ع )45 :1386( آبادي بسيار باب شده است: حسن

كـه   آن حـال  ،آن را ذيل آثـار منثـور غنـايي آورده اسـت     )228 :1374( جو رزم .آورده است
 جمـال  .را جزء آثار حماسي و پهلواني ذكـر كـرده اسـت    )يغميب ةنام  داراب( نامه شاهيروزف

 ةاي ـم بـن  با زمينه وهاي بلند   را جزء قصه يغميب ةنام  دارابيك بار  )120 :1366( ميرصادقي
هـاي    تـرين حماسـه    را از مهـم  آن )60 :1383(عشقي و عاطفي ذكر كرده و در جاي ديگر 

هاي حماسه را در خود دارد. ايـن آشـفتگي در تعيـين     كه ويژگيمنثور فارسي دانسته است 
قابليـت انطبـاق قطعـي و حتـي      ها قصهگر اين است كه اين  بيان ها قصه نوع ادبي اين قبيل

تشكيل ها از مواد و عناصر مختلفي  اين قصه د.نندار بي با يكي از انواع ادبي ارسطويي رانس
يكـي   گرفتند. ميهاي مختلف از آن بهره  الي در موقعيتگزاران درحين نق  كه داستان اند شده
 .است و حوادث حماسي ،ها جنگ ،رزمي هاي موقعيتتوصيف  ها قصهمواد پركاربرد اين  از

 شود. ميوفور ديده  به ها قصهدر زبان اين  اغراقير رجزخواني و ظعناصر گوناگون حماسه ن
  :توجه كنيد يغميب ةنام  دارابزير از  ةبه نمون
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 شاه زادة ايران، فيروز كند كه شاه يماين سخن چنين روايت  ةمؤلف اين داستان و گزارند
كه از صداي  چنان ،ناك بر وي زد  طومار زنگي رسيد نعرة سهم ةچون در مقابل ،نوجوان
گفـت: تـو    دليري و شجاعت او متحير شد. پس زاده زمين بلرزيد. طومار از آن  آواز شه

اي؟ مگر اجل گريبانت گرفتـه    كيستي كه بدين دليري و پهلواني در ميدان پهلوانان آمده
نشـان   بـي نشانت را بگو تـا   و نامكشان كرده و آورده است؟ باري  است و در پيش منت

گـوي! تـو را چـه     اه كراي پربلا، و اي دراز بيهودهكشته نگردي. فيروزشاه گفت: اي سي
  نشان من پرسي؟ بيت: و نامزهره آن باشد كه 

ــرد    اگر خداي كسي را به هر گناه بگيرد ــو ك ــرگ ت ــك ت ــرا پت ــه م  زمان
 ميسـرة  ، كشندة پيـروز و بن ملك بهمن داراببن ملك  فيروزشاه ،ايران ةزاد منم شاه

  ).411به همان:  ، بنگريداز اغراق حماسي ديگر اي    نمونه؛ 410: 1339 (بيغمي زنگي!...

 نامـه  شـاه يروزفوجه حماسي در اين آثار آن چنان است كه مهران افشاري مصحح  غلبة
داشـت   دوستي و بـزرگ  عقيده دارد كه اين كتاب همان حس ايران )يغميب ةنام  داراب ةادام(

 كنـد  يبا لحني حماسي به مخاطبان خود منتقل م ـ ،كند يم القا شاهنامه كه ،را فرهنگ ايراني
  ). 22- 21: 1388 بيغمي(

 .عاشـقي اسـت   و عشقو  بزم ةها مقول الب ديگر اين قصهوجه غ ،حماسي وجهبر  علاوه
وجودآمـدن   معمولاً عامل اصلي سفر قهرمان يك اتفاق عاشـقانه اسـت و عشـق باعـث بـه     

و  هـا  قصـه فـراوان در ايـن    ةهـاي عاشـقان    وجود داسـتان  شود. يداستان محوادث حماسي 
ها را  عاشقي باعث شده است كه برخي اين داستان و عشقم و هاي مختلف بز توصيف صحنه

اغلب حوادث  ،شود  وصف ميغنايي  يدرست است كه گاهي اين مقوله با زبان .بنامند غنايي
 تـوان  يعاشقانه نم ـ ةصرف روايت يك حادث ،راينبناب .نقل روايت است ةماي عاشقانه دست

  .متني را غنايي دانست
هاي پـيش از عصـر     داستانويژه  به ها،  ترين اجزاي اين داستان  از مهم ،دربر اين موا علاوه
جـاي قصـه    هـا در جـاي   توصيف شخصيت و كنش عياران است. ايـن شخصـيت   ،صفوي

 ،پـري  ،توصيف ديو د.شو ها گشوده مي آن واسطة هاي داستاني به  حضور دارند و اغلب گره
ايـن   .دهـد  هـا را تشـكيل مـي    واي ايـن قصـه  كه محتديگري است  ةو جن نيز مقول ،جادو

  .ندا افكني در داستان ترين عوامل گره   ها مهم شخصيت
 ادبي ارسطويي اشتباه انواع ذيلها   با اين تنوع محتوا آشكار است كه قراردادن اين داستان

هـا بـه    نآ منشـأ گفت ايـن اسـت كـه     ها داستانتوان دربارة اين  كه با يقين ميزي . چياست
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و  )نامـه   دارابو  يـار سمك ع(اوليه  هاي داستانفضاي  گردد. ميفرهنگ ايران و هند كهن بر
نقـالان   ةوسيل گويي در ايران باستان به سنت قصه .گر اين نكته است ها بيان آن هاي شخصيت

 ).1368 مري بـويس به  بنگريد ،تر بيش(براي اطلاع  ها رواج داشت  انگوس به خاصي معروف
بايـد بـا    ،بنـابراين  ).45 :1386آبـادي   حسـن (نـد  ا  هساني دانستوسنت گ ةرا ادام يارسمك ع

پردازي در ايـران رواج   عقيده بود كه نوعي بوطيقاي داستان هم) 351 :1380(شفيعي كدكني 
خاصي داشته است. شـباهت سـاختاري و محتـوايي    داشته و گفتن و نوشتن داستان اصول 

 دار نـام ارسلان يرامو  ،يغميب ةنام  داراب ،يطرسوس ةنام  داراب ،يارسمك عشمار   آشكار و بي
ديگـر حـاكي از وجـود     ي ازسو شب يكهزار و و  ،سندبادنامه ها، نامه سو و طوطي ازيك

يازدهم با  كتاب مهمي در قرن ،براين علاوه .پردازي در ايران كهن است قطعي اصول قصه
در فخرالزماني  عبدالنبيپردازد.  ميموجود است كه به بيان اين اصول  خبارالاراز طعنوان 

 »عيـاري «و  ،»عاشـقي « ،»بـزم « ،»رزم« ةهاي موجود را در چهار مقول  كتاب انواع قصه اين
هار مقولـه را بـه   هركدام از اين چ ،جزئي ديگربندي  با يك تقسيم ،وي .كند بندي مي طبقه

است تا بتوانند  هاي بلند عاميانه  به نقالان قصه هدف او كمك .كند  راز تقسيم ميطدوازده 
وي معتقد است نقـال قصـه در هنگـام     .بيان قصه برآيند هاي مختلف از پس در موقعيت
زانو بنشـيند و داسـتان    دو رزم بايد گرم سخن شود و در وقت شمشيرزدن به ةبيان مقول

بزم را شكفته و آرميده بخواند و داستان عاشقي را از بابت ناز و نياز طالب و مطلوب بـا  
 ؛25: 1392 زمـاني الخربـه ف  بنگريـد  ،تـر  بـيش (براي اطـلاع   افتادگي بازگويد وسركشي 

  ).358 :1380 شفيعي كدكني
آمده اسـت يـك نـوع خـاص      نامه درسبلندي كه در اين بند  ةهاي عاميان  قصه ،بنابراين

قراردادن اين نوع ادبي مستقل و خاص ذيل  .دارند ارچوب مشخصهند و اصول و چا ادبي
 هـا  قصـه ايـن   هـاي  ويژگـي شدن بسياري از  گرفته يكي از انواع ادبي ارسطويي باعث ناديده

ت ايـن آثـار   بهتر اس ـ .هيچ مناسبتي ندارد بحثمورد ةنام اين بند در درس ،بنابراين شود. مي
 نگـاه  .دنادبيات روايي يـا ادبيـات عاميانـه گنجانـده شـو      لبسيار بااهميت در گرايش مستق

توان با خوانـدن دقيـق ايـن آثـار        مي .بسيار مهم است ها قصهاين  تطورتخصصي و بررسي 
 ،هـا  اين كتـاب  ،چنين هم .ايراني نوشت ةهاي بلند عاميان براي داستان تري مشخصاي بوطيق
و طبيعي زبان فارسي همان است كه در  روح واقعي«كه صفا هم متذكر شده است كه  چنان

از منظـر   ،مصحح)تعليقات  ،772 :1341 (بيغمي »توان ديد مي نامه  دارابكتب عوامانه نظير 
توان به درس ديگـري   را مي نامه درساين بند از  ،تهالب .تاريخ تطور نثر فارسي نيز مهم است
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در  .موجود است نيز منتقـل كـرد   »هاي غنايي در ادبيات عامه  جنبه«نوان ع باكه در سرفصل 
كلـي  طور  به اما  ،تواند وجوه غنايي اين آثار را در كلاس درس تبيين كند استاد مي آن درس

و جادو  ،عياري ،عاشقي ،بزمي ،هاي متنوع رزمي  ساختار مستقل اين آثار و مقوله است بهتر
 است درس مسـتقلي در گـرايش ادبيـات    لازم رسد مينظر  به .و پري دركنار هم ديده شود

  .بلند طراحي شود ةهاي عاميان  عاميانه يا ادبيات داستاني و روايي با عنوان داستان

3.3.2   
 موضـوعات شـعري غنـايي در متـون     بررسـي « ،نامـه  درسوس مطالب ئسومين بخش از ر

 ين ارتبـاط را بـا عنـوان و هـدف درس    تـر  بيشلحاظ نظري  بخش به اين .است »منظومغير
روي همين بخش از رئـوس مطالـب    نامه درسرسد لازم است تمركز اصلي  مي نظر به .دارد

كـه ايـن رويكـرد در آن ديـده شـده باشـد.        نيست مأخذي ،نامه درسقرار بگيرد. در منابع 
 .مانـده اسـت  بـاقي  نتيجه و درحد يك شـعار   بخش از رئوس مطالب عملاً بي اين ،براينبنا

 »منثـور «نيست و بهتر اسـت بـه    يلاح دقيقطاص »غيرمنظوم«گفتيم كه اصطلاح  ،ازاين پيش
بـه دو عنـوان    را نامـه  درسبخـش از   ايـن  توان رسد مي نظر مي به ،براين وهعلا .تبديل شود

 زبـان  سيبرر«و ديگري  »منثور بررسي موضوعات شعري غنايي در متون«تبديل كرد: يكي 
  ».غنايي در متون منثور

 »شـعري  زبـان «و  »موضوعات«تطور نثر فارسي آميختن  يخدر تارترين تحولات   از مهم
فراينـد ورود آن در  و ) poetic function( شـعري شناختي كـاركرد   سبكبررسي  .با نثر است

جـاي خـالي آن در   ي پژوهشـي اسـت كـه    هـا  تـرين زمينـه    منثور فارسي يكي از مهم متون
از آشكارترين نمودهاي كاركرد شعري در  .شود ادبيات فارسي احساس مي ةتحقيقات حوز

سـازي   بسـامد برجسـته   شـود.  ميديده  »مصنوع« و »فني«موسوم به  نثر نثر فارسي در متون
 تـر  بيشافزايي و هنجارگريزي) در اين متون از متون شعري و متون نظم اغلب  زباني (قاعده

آميزنـد كـه    فردي را با زبان شـعري مـي  ة ي از اين متون چنان عاطفبرخ ،براين علاوهاست. 
كنار زيباترين اشعار غنايي فارسي  در توان مي ،كه خواهيم ديد چنان ،ها را هايي از آن قسمت

فارسي ديده  نثردو مقطع ديگر نيز در  نثر در متون غنايييند شعري افر ،براين علاوه .داد قرار
هجـايي اسـت و    منظوم به نظم احتمال بهكه  »نثر موزون«يكي متون نثر موسوم به  شود: مي

فارسـي را در زيـر    . ايـن سـه مقطـع نثـر    غنايي معاصر هاي رمانهاي كوتاه و   ديگر داستان
  كنيم: ترتيب تاريخي بررسي مي به



  1400، آذر 9، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   212

 

  متون نثر موزون 1.3.3.2
اي از توازن   است كه بين كلمات و جملات آن گونه يمنظور از نثر موزون يا مسجع نثر

تـوازن از   :اين توازن در تاريخ نثر فارسي به دو گونه نمود داشـته اسـت   .وجود داشته باشد
 بـر  .و توازن از طريق عبارات و كلمات عربي دشوار ؛ساده طريق كلمات و جملات فارسيِ

 آثـار خواجـه عبـداالله   مرسل ( نثر موزون را به نثر موزون )73 :1392(ميسا ش ،همين اساس
  .تقسيم كرده است )يديمقامات حم(و نثر موزون فني  )انصاري

نمود توازن در زبان فارسي در سخنان بازمانده از مشايخ صوفيه  كه نخستين اين  به باتوجه
است كه  ه مطرحاين فرضي )94 :1396به شميسا  بنگريد ،تر بيششود (براي اطلاع  ديده مي

 »توان احتمال داد اين سنت صوفيه يادگاري از شعر ايـران پـيش از اسـلام بـوده باشـد      مي«
اثبـات   هاي مختلـف بـه   كند اين فرضيه را با استدلال ). شميسا تلاش مي74: 1392(شميسا 

بهـار  ). 104- 96: 1396شميسـا   ؛86- 75 بـه همـان:   ،بنگريـد  تـر  بـيش برساند (براي اطلاع 
سـاز فارسـي خواجـه عبـداالله انصـاري       ظاهراً نخستين سجع نويسد مي )240- 241: 1370(

دار  هجـايي و قافيـه   هاي هشت  تقليد از ترانه	هاي او به سجع معتقد است چنين هماست. وي 
نيز به اين نكته اشاره كرده است كه در آثار منثور  )181 :1366(خطيبي  عهد ساساني است.

قرائن موازي و نيز تشابه كلمات اواخـر   نثر بهز جهت تبديل پيش از اسلام تناسب خاصي ا
پيش از اسـلام   ةبازماندمنتقدان پس از اسلام كه اشعار  ديدگاهبه  باتوجه شود. ميقرائن ديده 

سخني «وفي عمثال سرودهاي خسرواني را طور  به و  اند سنجيده ميي ضرا از منظر شعر عرو
(بـراي   »مسـجع  ينثر« برهان قاطعو صاحب  »نثري ملحون«و شمس قيس رازي  »نامنظوم
بنيادهاي پيش  ةفرضي توان مي ،دانستند مي )500 :1339اخوان ثالث به  بنگريد ،تر بيشاطلاع 
البته  )397 :1392(شفيعي كدكني  .جدي تحقيق كردطور  به را  سجع و نثر موزون ياز اسلام
 داند. ميقرآن از فواصل آيات  متأثر را خواجه عبداالله هاي مناجات

 نخسـتين  ،شمار آوريم شعر غنايي به ركن اصلي واگر موسيقي و عاطفه را د ،هرحال به
آثـار خواجـه عبـداالله    ويـژه   بـه  نمود اين نوع ادبي در نثر فارسي در اقوال مشايخ صوفيه و 

مناجـات از  «نويسـد:   مـي شـفيعي كـدكني    شـود.  مـي وي ديـده   هـاي  مناجـات انصاري و 
 »اسـت  ن شـعر در كاربردهـاي انتقـال عواطـف    ر تجلـي زبـا  ترين صو قديمترين و  طبيعي

هـاي   معتقد است خواجه عبـداالله انصـاري در لحظـه    چنين هم .)25 :1394 شفيعي كدكني(
وجـود   هاي شعر منثور را در قرن پـنجم بـه      گو با خدا زيباترين نمونهو تنهايي خود در گفت

 يخطيب ـ ).26 :همـان (ادبي بر انواع ادبـي فارسـي افـزوده اسـت      )genre( يك نوع و آورده
  :هاي متوازن خواجه عبداالله انصاري را به دو نوع تقسيم كرده استنثر
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 بـا اسـلوبي  جمل قصار صوفيان و بـه همـان طريـق و     ةشيو نخست آثاري كه كاملاً به
بـا ايـن    ،كـار رفتـه اسـت    قرائن متوالي بـه  آن سجع درشده و در  ابداعنزديك به شعر 

چنـان بـر    هم جعنثر قديم فارسي كوتاه و بناي س اسلوبمعمولاً به  ها قرينهتفاوت كه 
كه در آن قطعات كـلام از حيـث    هايي نمونهاست و دوم  هلغات و كلمات پارسي نهاد

توان آن را از نظـر تـوالي    كه مي ؛ چناناست معطوفديگر پيوسته و به هم  معني به يك
  .)183: 1366(خطيبي  شمار آورد هنثر ب ةمعني از مقول

راست نبايد گفـت   جز« :زير را ذيل گروه اول قرار داده است ةمثال نمونطور  به  خطيبي
هجـا دارد.   هفـت  هر جمله ،كه اشاره كرديم كه چنان )184(همان:  »هر راست نشايد گفت

). 78: 1392 توان آن را يك شعر هجايي دانست (مقايسه شود با شميسـا  مي ،دليلبه همين 
كـه   چنـان  ،ي در عالم جـواني وزر« :زير را ذيل گروه دوم آورده است ةنمون خطيبي ،چنين هم
گفتم چون كنم تا الف  .وري و نفس را بر خود زوريعخود را ديدم  .در خود نظر كردم ،داني

  :ديگري از نثر خواجه عبداالله انصاري ةاينك نمون .)185(همان:  »كنمنون خود را چون 

يا نـه ايـن عـار     ،همت من كجا رسد يا پاي من .ي منانه ر بايد ميعنايت تو  !ياله
 ! اياي دل گشـاي مـن   !اي واي مـن  ،گـر دسـت نگيـري    ،است نه جاي مـن  من
از  نقـل  به، هروي انصاري( تو نه بخت من، برّ تو نه دعاي من به فضل !نماي من اهر

  ).280 :1394شفيعي كدكني 

گونـاگون   هـاي  توازندرپي با  هاي عاطفي پي  جمله ،ديد توان مياخير  ةكه در نمون چنان
  .راه و درنهايت متني عاطفي و موسيقايي ايجاد شده است هم

  متون نثر فني و شعر غنايي 2.3.3.2
در قرن ششم و هفتم هجري بسيار بـه شـعر و نظـم     اي بود كه  گونه تطور نثر فارسي به

موسوم  فارسيادب در برخي از آثار نثر  ةاين دو گون هاي ويژگي اغلبكه  نزديك شد تا اين
نثر بابي از ابواب و فني از فنون شعر گشت كه بـا  «كه  تاجايي ،بازتاب پيدا كرد »نثر فني«به 

  ). بـدين 251 :1366از خطيبـي   نقل به ،خلدون ابن( »آن جز در وزن عروضي تفاوتي نداشت

موضـوعات شـعري در متـون نثـر فنـي      و  زبـان ة شاعران دهاي مختلف كاركر شيوه ،ترتيب
مختلفي از موضوعات شعري را در اين متون يافته  هاي نمونهخطيبي  شود. ميوفور يافت  به

جـا نيـازي بـه تكـرار آن      در ايـن  ،بنابراين. )271- 251: 1366خطيبي ( و تحليل كرده است
زبان  باتوصيف طلوع آفتاب  ةنمون شود: ميبه ذكر چند نمونه اكتفا  تنها ،لذا .مباحث نيست
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خـداي سـپهر از    ريخت و خانه گاهي فرو صبح دانجم به با ةديگر كه شكوف وزر: «شاعرانه
 ،هـاي ديگـر   بـراي ديـدن نمونـه    ؛637 :1380 وراويني( »روي بنمود ونگ ار بنفشهز غاين مر
  ).262- 258 :1366 خطيبي به بنگريد
  زبان غنايي قوي در موضوع وصف: ةنمون

تر  ل دوست و ريزانتر از شب انتظار مشتاقان به وصال جما  صيدگاه ابري برآمد تيرهدر «
 صـدور ال  راحـة صـاحب   ).59 :1380 (وراويني» از ديدة اشك بار عاشقان بر فراق معشوق

 بـه  بنگريـد (كامل را در نثر خود گنجانده است  مدحي ةساختار و مضمون يك قصيد حتي
 ـاز مضـمون ر  اي  هاي شاعرانه  نهنمو ،چنين هم). 270- 267 :1366 خطيبي هـاي   كتـاب  درا ث

 ـ ). در271- 270 :همان(كار رفته است  مختلف نثر فني به  يگشـا  جهـان  كـه از  ،زيـر  ةنمون
و احساسات خود را به  عواطف رمانتيكي در طبيعت با حلولنويسنده  ،شود مي لجويني نق

  :است في بسيار قوي ايجاد كردهبار عاط خيل و دارايم تنيعناصر طبيعت انتقال داده و م

عالم رسـيد، سـبزه چـون دل مغمومـان از      و رباع چون خبر قدوم ربيع به ربع مسكون
هنگام اسحار بر اغصان اشجار، بلبلان بر موافقت فاختگان و قمُاري  ،جاي برخاست و

انـوار و ازهـار در    ةگري آغاز كردند و بر ياد جواناني كه هر بهار بر چهر شيون و نوحه
و  باريـد  مـي اشـك   هـا  ديدهسحاب از  ،گسار بودندي كش و غم زهات ميبساتين و متن

و  كـرد  مـي تنگي خون در شيشه  از دل غنجاندر حسرت  غنچهگفت باران است و  مي
كـرد و    عذار جامه چـاك مـي   رخان بنفشه . گل بر تأسف گلكه خنده است نمود مي  فرا
    گرفته بر در انداخته آواز . صراحي غرغره در گلوام؛..  گفت كه شكفته مي

 ز بلبل سخن گفتن پهلوي  نگه كن سحرگاه تا بشنوي
 جز ناله زو يادگـار  هندارد ب  نالد از مرگ اسفنديار همي

  .)317 ،1 ج :1387 (جويني

 موسيقايي شده )آوايي و ،واژگاني ،نحوي(مختلف  هاي توازنطريق عاطفي از  اين متن
در نثـر خـود   نويسنده يك موضوع غنايي را در زبان شاعرانه و آهنگين  ،ترتيب  بدين .است

اسـت.   »تشـخيص «سازي ماية معنايي مـتن   تهترين عامل برجس  مهم. تنمايش گذاشته اس به
بـا استشـهاد بـه     چنـين  همنويسنده از اين طريق عاطفة فردي خود را به طبيعت القا كرده و 

را درون مـتن خـود گنجانـده و     »رستم و اسـفنديار  ةنام غم«در  فردوسي اندوه موجود شعر
 ؛50- 47 :1381 ريدزي مقايسه شود با( شاعرانه و عاطفي خلق كرده است ةدرنهايت يك مرثي

  ).111- 110 :1394كيش  تحليل آن در ذاكري
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كـار   بـه  2صورت وجهـي  بههاي شعر غنايي  در بسياري از متون نثر فني مؤلفه ،همه بااين
روايـت مـتن مـاجراي آمـدن      اصـلي روند  جويني گشاي جهاندر  ،مثالطور  به  ؛است رفته
از عواطـف فـردي خـود را     هيوجـو  ،ضـمن مـتن   در ،به ايران است كه نويسنده ها مغول
است كه نويسنده  هايي روايتو  ها حكايتمتشكل از  نامه مرزبانيا  دهد مي وزگاه بر بي و گاه

از بين متون نثر فني تنهـا متنـي    گيرد. ميبراي بيان آن اغلب از زبان شاعرانه و آهنگين بهره 
 نسـوي اسـت.   يزيدر المصدور نفثةارچوب شعر غنايي بيان شده است هچ باكه كليت آن 

 »تاتــار اســت ةگــزارش آلام و احــوال نويســنده در گيــرودار فاجعــ«موضــوع ايــن كتــاب 
 رود شـعر لطيـف پـيش مـي     تـا آسـتانة  ايـن كتـاب گـاه     ). زبـان 128 :1375ب كـو  زرين(
كه تلاطـم امـواج فتنـه    «قصد دارد در ايامي  المصدور نفثة ). نويسنده در1181: 1363  صفا(

از شـكايت بخـت   «اسـت  » كلي مدروس شده صلت رحم به«و » كار جهان بر هم شورانيده
حكايـت حـال    المصـدور  نفثـة موضوع اصـلي   ،بنويسد. بنابراين» وخيزان فصلي چند افتان

 اطلاعات تاريخي نيـز ديـده   در يختهگرو جستههاي عاطفي  درد دل ،درضمن .است گوينده
 نويسـد:  مي باستاني پاريزي ).98 :1394كيش  كريابه ذ بنگريد ،تر بيششود (براي اطلاع  مي

 بـر گويي غبار غم و انـدوه   كند ميرا توصيف  درآمدها و پيش ها گرفتاريوقتي اين  مؤلف«
گـر   خود عنوان كتاب هم البتـه بيـان   .)42: 1345(باستاني پاريزي  »پاشد ميصفحات كتاب 

آميز گوينده به  مداوم گلايه هاي گويي تكبيان خاطرات عاطفي و  .است عاطفي آنمحتواي 
 .تمنجر شده و متن را بـه شـعر غنـايي بسـيار نزديـك كـرده اس ـ       نزبان شاعرانه و آهنگي

خواننـده   شـود.  مـي غنايي در اين كتاب ديده  موضوعاتهاي مختلف زبان و   گونه ،بنابراين
سـمت   بـه  م اغلـب گيري پيـا  كه جهت  معني  بدين .مدام با كاركرد عاطفي زبان مواجه است

 يكرد فصلنكه هرگز كام مراد شيرين  يزانخو فتانخواستم از شكايت بخت ا: «است گوينده
 گويي  تكشكل  كرد عاطفي زبان در اين كتاب گاهي بهكار ).4 :1381 زيدري( »مچند بنويس

اشـتياق   قصـة و بـه كـدام مشـفق     نويسي ميفراق  به كدام مشتاق شدايد« .كند نمود پيدا مي
چـه   ،شـاي مگ لـب دم فرو خـور و   ،حلق آمده است به غصهاگرچه خون چون  گويي؟! مي

ركرد عـاطفي زبـان اغلـب بـا كـاركرد      كا ).5 :نهما» (پردازي را شايد مهرباني نيست كه دل
  گذارد: مي نمايش يي بهكتاب را با شعر غنامتن  قرابتشود و اوج  شعري نيز آميخته مي

 بـاز  تدريج دهان سپيده دم سرد به مهر صبح سردمهري آغازيد سحرگهان كه نفس سربه
چون سعادتم  ،شدماي انداخته بودم. پيش هر آفريده كه حاضر   كرد، خويشتن به خرابه

  .)92  (همان: بود... چون كار من فرو بسته ،انه كه رفتمبراند و به در هر خ از پيش فرا
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خـود   نثرخاصي به  ةجلو نيزگوناگون از نظر موسيقي  هاي توازناز طريق  چنين هموي 
چشم اسلام  گفتي كه سكندر درميان ظلمات گرفتار و آب حيات تيره، مردمك : «داده است

بـه   بنگريـد  ،تـر  بيشبراي تحليل  چنين هم ؛42 (همان: »محجر ظلام و ديده نجات خيرهدر 
  ).به بعد 124 :1393 كيش يذاكر

 ديـده  المصـدور  نفثةهاي مختلف محتواي غنايي نيز در متن  مؤلفه ،بر زبان غنايي علاوه
شـعر   اغراضنفساني  انواع احوال و احساسات ،)144 :1372( كوب اعتقاد زرين به .شود مي

 ـر مـدح،  ،وصـف  دارد: ميكه نزد قدما معمول بوده است بيان  را چنان  ؛و... ،غـزل  خـر، ف ،اث
 .كـرد  درجتـوان    معنـي وسـيع كلمـه مـي     كه همه را تحت عنوان كلي شعر غنايي به يانواع

 ديـده  المصـدور  نفثـة متن  نمونه هاي شاعرانه و زيبايي از اين انواع در ،اين بحثبه  باتوجه
 »چنـد  وخيـزان فصـلي   ن  از شكايت بخت افتا«خواهد  مي ،كه گفتيم چنان ،. نويسندهشود مي

 نفثـة هـاي    يهئموضوع شكوا .است شكوائيه مبناي متن ،بنابراين ) بنويسد.4: 1381 (زيدري
جـدايي از درگـاه   «و  ،»مهاجرت ياران و اصـحاب « ،»مفارقت احباب و دوستان« ورصدالم

 كـيش  يذاكـر  بـه  بنگريـد كنـد (  مـي نيز گله  شنويسنده حتي گاهي از خود .است »پادشاه
 انـد  نگفتـه  روزياو از دوستانش اين است كـه   ةنويسنده اغلب تنهاست و گل ).105 :1394

  ).121 :1381 زيدري( »؟آيا به چه رسيده است دهرخوش تصاريف  دوست دست حال آن«
 او سـلطان جاكـه   ازآن غنـايي اسـت.  مـدح   المصـدور  نفثـة موضوع مهم بعدي در متن 

قـدر مسـلم    ،و اين كتاب را پس از مرگ سـلطان نوشـته اسـت    كند مي را مدح الدين جلال
او را  مـدح  دليل صميميت فـراوان او،  قصد چاپلوسي نيست. به همين دليل و به مدايح او به

 او ةديوان ةانپروداند و خود را  الدين را شمعي مي مدح غنايي ناميد. وي جلال توان نمونة مي
 گونه اين واقعاًگواه تاريخ  كه به دهد ميو شجاعت او را در متن موردتوجه قرار  )72 (همان:

  ).183 ،2 ج :1387 نييجوبه  بنگريد ،تر بيش(براي اطلاع بوده است 
زيدري را از نثرنويسـان   مينوي .است هجو رصدوالم نفثةبعدي در متن  موضوع شعري

). غليان حس خشم او مينوي ةمقدم :1344 زيدري به (بنگريدداند  زبردست در فن هجا مي
  )77- 75 :1381 يزيدر(جمال علي عراقي شده است  شامل حال المصدور نفثةدر 

ترين گونة  ترين و هنري  توان گفت مهم مي ،بر شكايت است المصدور نفثةكه بناي  اين با
 الـدين  جـلال در سـوگ   المصـدور  نفثـة  موجود در ةمرثي .ب مرثيه استاين كتا شعري در

  :خوارزمشاه است
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 غروب محجوب شد. ني، سـحاب آفتاب بود كه جهان تاريك را روشن كرد، پس به 
سال فتنة زمين را سيراب گردانيد، پس بساط درنورديد. شـمع مجلـس    بود، كه خشك

 پـس  ،تان شـاهي بـود، بـاز خنديـد    گـل بس ـ سلطنت بود، برافروخت، پس بسوخت. 
بپژمريد. بخت خفتة اهل اسلام بود، بيدار گشـت، پـس بخفـت. چـرخ آشـفته بـود،       
بياراميد، پس برآشفت. مسيح بود، جهان مرده را زنده گردانيد، پس بـه افـلاك رفـت.    

گـويم؟! و از ايـن     خسرو بود، از چينيان انتقام كشيد و در مغـاك رفـت. چـه مـي     كي
اي برآورد، پـس    وار آخر كار شعله  جويم؟! نور ديدة سلطنت بود، چراغ  تعسف چه مي
  ).47 بمرد... (همان:

 ،»شـمع مجلـس سـلطنت   « ،»سـحاب « ،»تـاب آف«هاي  الدين استعاره نويسنده براي جلال
 ابداع كرده و سـپس بـا افعـال   ... و ،»خسرو كي« ،»مسيح« ،»چرخ آشفته« ،»بستان شاهي  گل«

و از  گويم مي چه« نويسد ميكه  او را به عرصة زبان كشانده است. ايننبود او و مرگ  ماضي
گويي گوينده است  گر اين است كه متن بالا تك انبي )47 :همان( »جويم؟ ميف چه سعاين ت

سايشـي در مـتن و    هـاي  واجتكـرار   الـدين.  ست بر جـلال گويي مويه و زاري او  و اين تك
موسـيقايي   ةجملات و انواع مختلف توازن زمين ـسان در  هم يتكرار ساخت نحو چنين هم

وجـود   غنـايي بـه   صميمي با زبان ةيك مرثي وخوبي هماهنگ كرده  متن را با محتواي آن به
  .آورده است

ضـمن ايجـاد    ،المصـدور  نفثـة زبان متن  ها در بيان عواطف گوناگون و پيوند استوار آن
. در مـتن وجـود داشـته باشـد     »تـأثير  وحدت«باعث شده است عامل مهم  ،انسجام در متن

يك متن غنايي  شود مياين عامل باعث  مخاطب همواره با احساسات يك فرد مواجه است.
  .راه شود صميميت عاطفي هم با

عنوان منبع اصلي براي ايـن بخـش از    توان به را مي المصدور نفثةمتن  ،با اين توضيحات
هاي شعر غنـايي را   است كه ويژگيترين متني  نظر گرفت. اين كتاب مهم رئوس مطالب در

و  يلهكل ،صدورال راحة ،يميني يختار ةترجمهاي   كتاب .كند ري ميگ در نثر كهن فارسي جلوه
 هايي وجهنيز  يهقيب يختارو حتي ، الترسل اليتوسل ال ،ينيجو يگشا جهان ،نامه مرزبان ،دمنه

هاي غنايي   رويكرد پژوهشي جنبهعنوان  توان به مي اند و گنجاندهاز شعر غنايي در متن خود 
اسـت كـه در كتـاب    هـا ايـن    كتاب با آن المصدور نفثةاما تفاوت مهم  ،ها را تحقيق كرد آن

شده و موضوعات غنايي با صميميت عاطفي خاصي  راه هممتن با زباني غنايي  كليت مذكور
  .است شدهبيان 
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  داستان غنايي معاصر 3.3.3.2
شـعر غنـايي در نثـر فارسـي در دوران معاصـر و در       هـاي   ظهور مؤلفـه  ةسومين مرحل

افتد اين است كـه   ترين اتفاقي كه مي  مهم ،ها داستاندر اين  شود. هاي مدرن ديده مي داستان
جـاي   بـه تان مـدرن  داس .دهد توصيف جهان بيرون جاي خود را به توصيف دنياي ذهن مي

ظهـور   .جـو كنـد  و را جسـت هـا   ذهن شخصيت تا ش كردهاي بيروني تلا واقعيت بازتوليد
مدرنيست كمك  نويسان داستانكاوي فرويد و كشف ضمير ناخودآگاه ذهن به  نظريات روان

سيال  جريان«مانند  هايي تكنيكروايت داناي كل از  جاي بهنويس مدرن  داستان .كرد بسياري
ها  شخصيتهاي ذهن   تا لايه گيرد بهره مي »معانيآزاد  تداعي«و  ،»درونيگويي   تك«، »ذهن

هـا را   مستقيم خاطرات و عواطف شخصيتطور  به مخاطب همواره  ،را بكاود. از اين طريق
  ).33- 15  :1388 پاينده به بنگريد ،تر بيش(براي اطلاع  يابد ميدرملموس طور  به شنود و   مي

ي دارد نسبتي است كه داسـتان  تر بيشحاضر ارتباط  ةبحث مقال به اما ويژگي مهمي كه
دليل شكل خاص خـود معمـولاً    داستان كوتاه بهويژه  به جاكه  ازآن .شعر غنايي دارد مدرن با

 آيـد.  مـي شـمار   مـدرن بـه   نويسان داستانبراي  تري مناسبابزار  ،كند  مي القا »يواحد تأثير«
داسـتان  «يـا   »داستان شاعرانه«را  ها داستانشعر غنايي اين  به دليل ميل داستان كوتاه مدرن به

هدف نويسنده  ،در داستان كوتاه غنايي ).Freedman 1963: 185 ؛36 :همان( اند ناميده »غنايي
 .اسـت  كار و احساسـات شخصـيت اصـلي داسـتان    از اف بلاواسطهدادن تصويري  دست به«

 دادن بـراي نشـان   تـر  بـيش دادهـا   ازگويي رويترين اهميت را دارد و ب  رنگ كم پي ،رو ازاين
 .)64 :1388پاينده ( »گذارد  هاي شخصيت اصلي باقي مي  حوادث در نگرش تأثيري است كه

هاي داسـتان كوتـاه غنـايي را مطـرح      نظريه يرانداستان كوتاه در اه در جلد دوم كتاب يندپا
اي از متن غنايي از داستان  نمونه .و تفسير كرده است نقدبرمبناي آن  راكرده و چند داستان 

  :انتخاب وي گلي ترقي بهاز  »درخت گلابي«كوتاه 

باغ انباشته از تپش و نجوا و زمزمه است، لبريز از هياهوي حياتي مغرور. درختان فاتح 
چيـز   همـه  ـ   انـد  سوي من و دنيا دراز كـرده  هاي سرشار خود را به  بخت شاخه و خوش

ولـه و رشـد و   همـه ول  هايي خالي ميـان آن   درخت گلابي كه با بدني خاموش و دست
اين بار با  ـ   كنم مينگاهش  .كار به ملامت اين و آن نيست ايستاده و گوشش بدهرويش 

متواضـع و شـكيبا    ،نشسـته در خلـوت   ست پيريشبيه به  .كاو چشماني جوينده و كنج
، در آن بازار كالا و عرضه و اندام همه تجلي و عرض وقال فريبنده آن قيلهمه  آن انميدر

  .را دارد نام گمنيازي آدمي  بي اش ادهس تماشا، خاموش ايستاده و حضور
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هـاي شـعري اسـت.     آهنگـين و مـوزون اسـت و سرشـار از ويژگـي      كلام در اين متن
داستان است   اي درون شخصيتدادن دني توصيف دنياي بيرون درخدمت نشان ،ديگر ازسوي
 »خـيس  ةشنب سه«ديگر از داستان  ةنمون ).129 :1388 به پاينده بنگريد ،تر بيشاطلاع  (براي

  انتخاب پاينده: به بيژن نجدي

مليحه زير چتر آبي و در چادري كه روي سرتاسر لاغريش ريختـه   .خيس بود ةشنب سه
... باريـد  مـي آسـفالت   و باران با صداي ناودان و چتر... گذشت مياي   شده بود از كوچه

تـر را از  و چ كـرد  مـي مليحـه دور   چـادر را از تـنِ   ،زد  مي ترچ پاييز خودش را به آبيِ
پـر از   ،از چـادر بيـرون زده   همليح ةزده و اتونشد نفتالين پيراهنِ .كشيد  هاي او مي  دست

چتر را ول كرد و با هر دو دست چادر دورشده از تـنش   ةمليحه دست... برگ نارنج بود
  .را قاپيد و خودش را در آن فرو برد

يعنـي ابهـام و    ،غنـايي هـاي داسـتان كوتـاه     تـرين ويژگـي    در اين بخش يكـي از مهـم  
 بـه  209 :همـان (بيان شده است  غناييشاعرانه و  شود كه در زباني ديده مي ،گونگي خواب

  ديد روايت داناي كل است متن داستان حسي و ذهني است. ةزاوي كه بااين و )بعد
پيشينة غني زبان فارسـي در پيونـد بـا شـاعرانگي ابـزار مناسـبي بـراي بسـياري از         

شـاعرانة زبـان    از كاركرد هاي خود تا در داستان است معاصر فراهم كردهنويسان  داستان
گرايي  و ذهن ،نزواتنهايي و ا ،وضعيت انسان مدرن در جامعة ايران ،چنين هم بهره ببرند.

هاي عاطفي روح   تا از طريق كاوش در لايه است هها فراهم آورد و مواد مناسبي براي آنا
هاي بيـان غنـايي در    بسياري از ظرفيت ،. بنابراينبنويسند ي غناييها داستان و ذهن آن

تواند منبع  ها مي اين داستان ،رو بررسي است. ازاين هاي مدرن معاصر فارسي قابل داستان
بررسـي  «رئوس مطالـب  در اگر  ،بنابراين .موردبحث باشد نامة درسسبي براي بسيار منا

مـدنظر   »منثـور  ونبان غنايي در متبررسي ز«و  »منثور غنايي در متون يموضوعات شعر
ايـن مطالـب    پـژوهش در  بـراي  را خـوبي  زمينـة  مدرن معاصرهاي   داستان ،قرار بگيرد

  .آورد مي  فراهم

  ساير رئوس مطالب 4.3.3.2
 ـ :طالب داردم در رئوسو بخش ديگر د چنين هم نامه درساين  ادبيـات  «عنـوان   ايكي ب

 ـ »روايي منثور فارسي و سير تطور آن هـاي ادب    نامـه   بررسـي نمـايش  «عنـوان   او ديگري ب
و  »روايـي «نـوع   ارتبـاط  اين اسـت كـه   آيد ميجا پيش  كه در اين سؤالينخستين  ».فارسي
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 يختـار  ،يبلعم يختاراگر  .با آثار غنايي منثور چيست ،دان مستقل دو ژانرخود  كه ،»نمايشي«
 ،شمار آوريـم  مثال ادبيات روايي منثور بهطور  به آبادي را  دولت يدركل و، و دمنه  يلهكل ،يهقيب

ناوين براي ايـن سرفصـل   اساساً اين ع ،بنابراين اند. غنايي ها اينه كنيم كه يچگونه بايد توج
 ـيعنـي ر  ؛يمكه بخواهيم وجوه غنايي را در ايـن آثـار بيـاب    مگر اين ،نيست پذير توجيه وس ئ

  :تغيير بدهيم طور اينمطالب بالا را 
  ؛هاي منثور فارسي و سير تطور آن    وجوه غنايي روايتبررسي  ـ
  هاي فارسي. نامه    بررسي وجوه غنايي نمايش ـ

كارهـاي بسـياري در تـاريخ     غنـايي شـاه   كه متون منثور اين  به باتوجه ،صورت هم دراين
 .در رئوس مطالب نيستنيازي به ذكر اين عناوين  ،ادبيات فارسي دارد

  
  نقد منابع 4.2

االله  صحيح ذبـيح ت يغميب ةنام  داراب و يطرسوس ةنام  داراب :از اند عبارت نامه درسمنابع اين 
 سـمك ) تصحيح ايرج افشار و مهـران افشـاري،   بيغمي نامة  داراب ة (ادام نامه  فيروزشاهفا، ص

 ،عليرضا ذكـاوتي قراگزلـو   ةنوشت ايراني عاميانة هاي  قصهتصحيح پرويز ناتل خانلري،  عيار
 ةي كـه دربـار  وويليام هانا ةنوشت Love and War ،محمدجعفر محجوب يرانا يانةعام ياتدبا

 ضـياء  ةنام ـ يطـوط و  ،در عصر صفوي يعقوب آژنـد  يشنماكتاب  ،است يغميب ةنام  داراب
دوم  ست منـابع ايـن درس بـراي بخـش    كه آشكار ا چنان ؛االله مجتبايي فتح تصحيح نخشبي

پنجم رئوس  براي بخش »صفوي ةنمايش در دور« بعمنرئوس مطالب طراحي شده است و 
طوركه در بخش   همان. طراحي شده است ،هاي ادب فارسي  نامه يعني بررسي نمايش ،مطالب

 هـا  ايـن  .ناميد غنايي منثور توان منابع مذكور را ادبيات  نمي ، رئوس مطالب هم بحث كرديم
شدند و از قرن ششم به بعد به كتابـت   مي ليند كه در ايران نقاا عاميانههاي بلند   درواقع قصه

 را اين آثار است گاه تلاش نكرده  هيچ يرانا يانةعام ياتادبدر كتاب  هممحجوب  اند. درآمده
وجـوهي از نـوع ادبـي غنـايي در ايـن آثـار ديـده         ،البته ببيند.از منظر انواع ادبي ارسطويي 

كه  شود نميدليل  همينشود و  هم در آن ديده مي هي از حماسهطوركه وجو  همان ،شود مي
آثار « درساين منابع مناسبتي با عنوان  ،بنابراين .آورد غنايي منابع را ذيل آثار منثور اين بتوان
  .دنندار »منثور يغناي
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 گيري نتيجه .3

ايـن   .زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيـات غنـايي اسـت    ةدكتري رشت هاي گرايشيكي از 
كارهاي زبـان و ادبيـات فارسـي     جا اهميت دارد كه بخش مهمي از آثار و شاه ز آنگرايش ا

 »آثار غنايي غيرمنظوم«هاي جالب اين سرفصل   نامه درسيكي از  .زير آن قرار بگيرد تواند مي
هاي شـعر غنـايي     جاكه مؤلفه ازآن .است بوده» آثار غنايي منثور«است كه منظور طراحان آن 

توانـد   مـي  نامه درساين  ،گيري داشته است چشم ظهور نثر همدر زبان و ادبيات فارسي در 
 هـايي  دقتـي  مـذكور بـي   نامة درسن اجزاي بسيار بااهميت باشد. طراحان سرفصل در نوشت

 در .باشد درسعنوان  ةتواند دربردارند كه نمي اند كشانده يند و اين درس را به مسيرا  هداشت
شـود   مـي  نهـاد  پيش  ،بنابراين .نيست ياصطلاح دقيق »غيرمنظوم«اصطلاح  ،نامه درسعنوان 

 .مبهم اسـت  »تحليلي شناخت«درس اصطلاح  دفدر ه .استفاده شود »منثور«جاي آن از  به
 درسشده براي ايـن   از منابع معرفي .دواستفاده ش »بررسي تحليلي« جاي آن از بهتر است به

به بخـش دوم رئـوس مطالـب     اند خواستهآشكار است كه طراحان سرفصل از استاد درس 
 ةنام ـ  ابدار ،يـار سـمك ع  ،نامـه  يطوط(منثور با محتواي روابط عاشقانه  بررسي متون«يعني 

كـرد   ينحس ـ ،سـندبادنامه  ،طغـري شـمس و   ،ارسـلان  يـر ام ،يغميب ةنام  ابدار، طرسوسي
 منثـور ذيـل آثـار   تـوان   نمي . اين آثار راتوجه داشته باشد ...)»و، القلوب  محبوب ،يشبستر
از قـرن ششـم در ايـران     ند كه تـا پـيش  ا عاميانة ايراني هاي بلند  ها قصه اين .گذاشت غنايي

هـا مكتـوب شـدند.     ازآن هم ضمن نقالي برخي از آن شدند و پس صورت شفاهي نقل مي به
 ،عيـاري  ،عاشـقي  ،بزم، مانند رزم هايي مقوله گيرند. ها از ساختار خاصي بهره مي اين داستان

در بررسي اين آثـار از نظـر نـوع ادبـي      .دهند و جادو و پري اجزاي آن را تشكيل مي ،جن
 .آن ناديده گرفته خواهد شـد  هاي ارزشنوع ادبي غنايي بخش مهمي از ويژه  به ارسطويي و 

آثار غنايي منثور در  است بهترمنابع مناسبت دقيقي با عنوان و هدف درس ندارد و  ،بنابراين
توانـد   هـاي هجـايي) كـه مـي     شعرگونه . آثار نثر موزون (ياادبيات فارسي مدنظر قرار گيرد
هاي شعر غنايي در ادبيات منثور فارسـي   مؤلفه اولين جلوة ،يادگار شعر پيش از اسلام باشد

ر ادبيـات  فنـي د  هاي خواجه عبداالله انصاري نمونة اين نثرهاست. متون نثـر  مناجات است.
 از .ديده است   خود بههاي شعر و نظم را  كه بسياري از مؤلفه شود ميرا شامل  يفارسي آثار

گرايانـه اسـت كـه     كاملي از يك روايـت درون  ةزيدري نسوي نمون المصدور نفثة ،بين اين
كامل يك متن  ةنمون ،بنابراين .است گرفته بر آن را در متنعواطف گوينده محوريت اصلي 

ن ذهني معاصـر  لاسي هاي رمانهاي كوتاه و   سوم نثر غنايي در داستان . جلوةنثر غنايي است
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هـايي   ها مدنظر گوينـده اسـت. مؤلفـه    ها دنياي ذهن شخصيت شود. در اين داستان ميديده 
هـا   ذهن شخصيت» تداعي آزاد معاني«و بيان  ،»ذهن سيال جريان«، »گويي دروني  تك«مانند 

از  هـا  ويژگـي اين  ،ديگر سويها را بكاود. از هاي عاطفي ذهن آن  كند كه راوي لايه مك ميك
 ،هـاي هوشـنگ گلشـيري     نوشـته  .كنـد  را به شعر غنايي نزديك مي ها داستاننظر زباني اين 
  .از اين گونه است يبيژن نجد و ،عباس معروفي

  
  ينهاد پيش سرفصل . 4

  ؛عنوان درس: آثار غنايي منثور
  .هدف: بررسي تحليلي متون منثور فارسي از ديدگاه نظرية ادبي غنايي

  رئوس مطالب:
، اداتيس و يادرسزر ،هزار افسان(پيش از اسلام  ةعاشقان هاي داستان ةپژوهش دربار. 1
  ؛...)و ،آ پانتهآراسپ و  ،نار و گل يراردش
  ؛)نثر فني ،نثر موزون(منثور فارسي  بررسي موضوعات شعر غنايي در متون. 2
  ؛)نثر فني ،نثر موزون(منثور فارسي  بررسي زبان غنايي در متون. 3
  .هاي شعر غنايي در ادبيات داستاني معاصر مؤلفه .4

  

  ها نوشت پي
 

 ترين وجوه ادبيات كلينظرية انواع ادبي ارسطو ناظر بر «فعلي با اين ادله كه  هاي گرايشمخالفان . 1
طور صريح با قيـد   به ،)109: 1390(فتوحي » اين نظريه بسيار كلي و مبهم است«كه  و اين »است

اي   تنها افق تازه نه«ها  ها تأكيد كردند و معتقدند كه اين گرايش به ناكارآمدي اين گرايش» متأسفانه«
هـاي    گـويي دربـارة گونـه    جانب كلي بلكه دوباره محققان را به ،گشايد روي مطالعات ادبي نمي به

  دهد. (همان) سوق مي» ادبي
بنگريـد بـه    ،وم وجه در انواع ادبي و جايگاه آن دربرابـر گونـه و ژانـر   تر از مفه براي اطلاع بيش. 2

  .89- 63: 1389پور  قاسمي
  

  نامه كتاب

  .10، ش 13، س يغما، »خسرواني و لاسكوي«)، 1339اخوان ثالث، مهدي (
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تصحيح و  ،مجموعه رسائل فارسي خواجه عبداالله انصاري )،1377( خواجه عبداالله، انصاري هروي
  .طوس :تهران ،ارس از سرور مولاييهمقابله و ف

  .1، ش 9، س كتاب نماي راه، »المصدور نفثة« )،1345باستاني پاريزي، محمدابراهيم (
 و خنيـاگري  دربـارة  گفتار دو :در ،»گوسان پارتي و سنت خنياگري در ايران«)، 1368بويس، مري (
  تهران: آگاه. ،ترجمة بهزاد باشي، ايران موسيقي

  تهران: اميركبير.، شناسي سبك )،1370بهار، محمدتقي (
  ، تهران: علمي و فرهنگي.نويسي جريان سيال ذهن داستان )،1387بيات، حسين (
تهـران: بنگـاه    ،1ج صـفا، االله  تصحيح و مقدمه و تعليقـات ذبـيح   ،نامه داراب)، 1339بيغمي، محمد (

  ترجمه و نشر كتاب.
تهـران: بنگـاه    ،2ج االله صـفا،  تصحيح و مقدمه و تعليقـات ذبـيح   نامه، داراب)، 1341بيغمي، محمد (

  ترجمه و نشر كتاب.
  چشمه. ن:كوشش ايرج افشار و مهران افشاري، تهرا ، بهنامه فيروزشاه)، 1388بيغمي، محمد (

  ، تهران: نيلوفر.كوتاه در ايران داستان )،1388ن (پاينده، حسي
 ، تهران: سمت.نظريه و نقد ادبي )،1397( نپاينده، حسي

اهتمام احمد  ، براساس نسخة علامة قزويني، بهگشاي جويني جهان خيتار)، 1387( عطاملك ،جويني
  علم. :تهران خاتمي،

ادبيـات و   مجلـة دانشـكده  ، »: افسـانه يـا حماسـه؟   عيـار  سـمك «)، 1386آبـادي، محمـود (    حسن
  .3ش  ،40، س انساني مشهد  علوم

 نيمقـالات دوم ـ  عـه مجمو :رد ،»بسـه گونـه اد   و شـعر؛  ،ثر، ننظم) «1373د (محم شناس، علي حق
  طباطبايي. دانشگاه علامهي، تهران: عماديرمكوشش علي  ، بهيشناس زبان كنفرانس

  تهران: زوار. ،فن نثر )،1366خطيبي، حسين (
نامـة   ، فصـل )»المصـدور  نفثـة  تحليل ساختاري زبان غنايي (با تكيـه بـر  « )،1393(كيش، اميد  ذاكري

  .2، ش 5، دورة يزبان يجستارها
، 13 ، سييغنـا  ادب ةنام وهشپژ، »المصدور نفثةتحليل محتواي غنايي «)، 1394كيش، اميد ( ذاكري

  .24ش 
 پژوهـي  مـتن  ةنام فصل، »هاي عاشقانه  هاي غنايي در داستان  تحليل وجه«)، 1397كيش، اميد ( ذاكري
  .78 ، ش22، س دبيا

  .اميركبير :تهران ،تصحيح محمد اقبال به ،سرورال آيةصدور و ال راحة )،1364محمدبن علي (، راوندي
  ، مشهد: آستان قدس رضوي.انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي)، 1374جو، حسين ( رزم

  ، تهران: علمي.نقاب  دروغ، شعر بي شعر بي)، 1372كوب، عبدالحسين ( زرين
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  لهدي.ا ، تهران:ادبي ايران ةاز گذشت )،1375كوب، عبدالحسين ( زرين
تصحيح و با مقدمه و تعليقـات   ، بهين منكبرنيالد جلالسيرت  )،1344(ين الد شهاب، زيدري نسوي

  مجتبي مينوي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
يزدگـردي، تهـران:    تصحيح و توضـيح اميرحسـن   ،المصدور نفثة ،)1381(ين الد شهاب ،زيدري نسوي

  توس.
 هاي مصوب وزارت غنايي در برنامه )، گرايش ادبيات1390سرفصل دكتري زبان و ادبيات فارسي (

  .<-https://prog.msrt.ir/fa/grid/phd> :در بازيابيعلوم، تحقيقات و فناوري، 
، نامة شهرياري ارج :در ،»گويي در ادب فارسي اصول هنر قصه« )،1380شفيعي كدكني، محمدرضا (

  كوشش محسن باقرزاده، تهران: توس. به
  ، تهران: سخن.زبان شعر در نثر صوفيه )،1392شفيعي كدكني، محمدرضا (
 ،يخواجـه عبـداالله انصـار    راثياز م :انسان ةدر هرگز و هميش )،1394شفيعي كدكني، محمدرضا (

  .سخن :تهران
  ، تهران: ميترا.شناسي نثر  سبك )،1392شميسا، سيروس (
  ، تهران: سمت.تاريخ تطور نثر فارسي )،1396شميسا، سيروس (

 ، تهران: فردوس. تاريخ ادبيات در ايران )،1363االله ( صفا، ذبيح

  رمس.ه هران:، تشناسي زبانگفتارهايي در  )،1380ش (ور، كصفوي
 بـا همكـاري   سـيدجوادي و   ال حاجتصحيح سيدكم به، الاخبار طراز)، 1392عبدالنبي ( ،فخرالزماني
  ياسيني، تهران: پژوهشكدة هنر. حسين
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تهران: بنگاه ترجمه  ، تصحيح جعفر شعار،تاريخ يميني ةترجم )،1345ابوالشرف (، ناصح جرفاذقاني
  و نشر كتاب.
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